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علاوه بر حماسة ملی، تاريخی و دينی، حماسة عرفانی نيز در بين آثار صوفيان و عارفان فارسی 
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 بخشيده است.

 ، حماسه، عرفان، حماسة عرفانی.عقل سرخ: سهروردی، واژهکلید
 

 09/07/1905مقاله:  افتيدر خيتار

 09/10/1905مقاله:  رشيپذ خيتار
 
*Email: as.seyadat@gmail.com )نويسنده مسئول(     
**Email: sodabehkeshavarzi@gmail.com 
***Email: zvaredi@rose.shirazu.ac.ir 

mailto:as.seyadat@gmail.com
mailto:sodabehkeshavarzi@gmail.com
mailto:zvaredi@rose.shirazu.ac.ir


 یردتاج وا نيـ زر  یـ سودابه کشاورز  ادتيعسکر س شناختی ــــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 75

 مقدمه

مخاطبان  اند، ازکه از ترکيب انواع ادبی يا موضوعات مختلف شکل گرفته آثار ادبی

که شعر حافظ از منظر عرفانی، عاشقانه و وسيعی برخوردار است. از آنجايی

يجان اجتماعی قابل تأويل است، گسترۀ وسيعی از مخاطبان دارد. شور و ه

يف شود دو طپيداست، باعث می غزليات شمس تبريزیهای عرفانيی که از حماسه

نبال پسند را به دمتفاوت مخاطب يکی با روحية حماسی و ديگری با روحية عرفان

ماية مشترک نبرد در آثار عرفانی و حماسی موجب شده است خود بکشاند. بن

ی هابگيرد و دارای شخصيتّبرخی از آثار عرفانی رنگ و بوی حماسی به خود 

قهرمان، ضدقهرمان، اساطير و نمادهای حماسی و ... باشند و اين ويژگی بر جذابيتّ 

 ها بيفزايد.آن

های حماسی در بعضی از آثار عرفانی پيوندی عميق ميان نوع ادبی مؤلفه

نظران علاوه بر که برخی از صاحبحماسه و عرفانی برقرار کرده است تا جايی

گانة ادبی؛ يعنی حماسه، غنايی و عرفانی به نوع ادبی حماسة عرفانی نيز سه انواع

ا هحماسة عرفانی نموداری است از شجاعت»به طور مستقل قائل شوند و معتقدند 

و کارهای عظيمی است که پويندگان وادی کمال در پيکار با نفس امارۀ خود که 

مراحلی متعدد و دشوار با دهند، و طی هاست، انجام میترين دشمن آندشمن

د دارنها را به قدرت ايمان از پيش پای برمیشوند و آنمخاطراتی بزرگ مواجه می

 (591 -595: 1، ج1951)رزمجو  .«تا به مقام کمال نايل گردند

حماسة عرفانی شرح چگونگی جدال دوگانة متضاد وجود آدمی؛ يعنی روح 

ت که به کمک عنايت الهی و ياريگری و جسم است. قهرمان اين نبرد روح ناطقه اس

ردازد. پافشان با اميال جسمانی يا نفس امّاره میمرشد يا پير سلوک به جنگی خون

ميز آدادن ديو نفس و طی سفر مخاطرهدر اين گونه حماسه، قهرمان پس از شکست»

در جادۀ طريقت، نهايتاً به پيروزی که همانا حصول به جاودانگی از طريق فنای فی 
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اين نکته را نبايد فراموش کرد که ( 65: 1951)شميسا  .«يابدالله است، دست می

کشمکش درونی حماسة عرفانی، مادامی که شمشير برّان فرشتة مرگ، روح را از 

 قفس فولادين جسم رها نکرده است در وجود دوگانة آدمی ادامه دارد.

کمت اشراق است گذار حالدين سهرودی معروف به شيخ اشراق پايهشيخ شهاب

که عمر کوتاه خود را به يادگيری علوم، رياضت، تصفيه و تزکيه نفس پرداخت. 

گيری از فرهنگ حماسی و اساطير ايران معانی وی از جمله عارفانی است که با بهره

هايی به عربی و فارسی برای رفيع اشراقی خود را به طرزی دلنشين در رساله

 است. عقل سرخها از آن رساله آيندگان به جا گذاشته است يکی

داستان ملاقات نفس ناطقة حکيمی اشراقی در هيأت باز است  عقل سرخروايت 

با پيری نورانی. پير نورانی همان عقل دهم ـ که عنوان رساله نيز با آن ارتباط دارد 

دارد و رازهای ـ است که پرده از هفت عجايب سير و سياحت خود برمی

های گانهکند. هفترا برای باز با زبانی نمادين بازگو میانگيز هر کدام شگفت

افروز، درخت طوبی، دوازده کارگاه، عجيب پير عبارتند از: کوه قاف، گوهر شب

گانه باعث زره داوودی، تيغ بلارک و چشمة زندگانی. گذر از اين مراحل هفت

نتيجه به کمال  های آن رها شود و درشود روح ناطقه از بند زندان تن و خواستهمی

ه های حماسی اين اثر پرداخترو به بررسی و تحليل مؤلفهبرسد. در پژوهش پيش

 شده است.
 

 ضرورت و اهمیّت پژوهش

خورد ولی هايی از حماسه در رساله عقل سرخ به چشم میکه رگهبا وجود آن

جانبه پيرامون اين موضوع انجام نشده است؛ به همين تاکنون تحقيقی جدی و همه

دليل ضرورت دارد از نگاه ديگری به اين شاهکار ادبی نگريسته شود و زوايای 

 حماسه عرفانی آن بررسی گردد.
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 اهداف پژوهش

 سهروردی. سرخ عقل رسالةهای حماسی در بررسی مؤلفه -

 .سهروردی عقل سرخمشخص کردن نوع ادبی رسالة  -
 

 سؤال پژوهش

 است که:های ذيل رو در پی پاسخ به سؤالپژوهش پيش

 های حماسی وجود دارد؟سهرودی کدام مؤلفه عقل سرخدر رسالة  -

 های عرفانی قرار داد؟را در زمرۀ حماسه عقل سرختوان رسالة آيا می -

 

 روش پژوهش

توصيفی است، بدين صورت که ابتدا به مطالعة  -روش پژوهش از نوع تحليلی 

ای هرداخته شده، سپس مؤلفهمطالب نظری دربارۀ حماسه، عرفان، حماسة عرفانی پ

 گردد.تحليل و توصيف می عقل سرخحماسی در رسالة 

 

 پیشینة پژوهش

وجوهای مکرری که انجام گرديد اثری يافت نشد که به طور مستقل و با جست

هايی پرداخته باشد، اما پژوهشعقل سرخ های حماسی در مفصل به بررسی مؤلفه

هايی چون انواع ادبی حماسه، عرفان، مينهکه مرتبط با موضوع مقالة حاضر در ز

 باشد:حماسة عرفانی و آثار سهروردی انجام شده است به شرح ذيل می

، «از حماسه پهلوانی تا حماسه عرفانی»ای با عنوان (، در مقاله1959کربن )هانری 

ته و پرداخ عقل سرخدر رسالة « زال و سيمرغ»به تأويلی عرفانی داستان پهلوانی 



 51 /...یسهرورد عقل سرخ ةدر رسال یحماس یهامؤلفه یبررســـــــــ  1909ـ بهار 79ش ـ50س

های حماسی عقل سرخ را مطرح، اما بررسی نکرده است و معتقد است مؤلفه

 سيمرغ در حقيقت ياريگر اسفنديار است.

و  عربیسينا، ابنانسان کامل از نظر ابن»ای با عنوان نامه(، در پايان1995)موسوی 

ی و های عرفانتر به جنبه، به اين نتيجه رسيده است که سهرودی بيش«سهرودی

 ان کامل پرداخته است.صوفيانه انس

 عقل سرختحليل محتوای رسالة » با عنوان یادر مقاله(، 1997پورشرق و همکاران )

ه و به اين نتيجة رسيده  است ک های حماسی نپرداخته، به بررسی مؤلفه«سهروردی

های زبانی اثر سهروردی به خصوصيات زبانی نثرنويسان عرفانی قرن ششم ويژگی

ن ( در قرالمحجوبکشفيژگی زبانی اثر عرفانی هجويری )و هفتم و حتی به و

که در اين اثر، از کلمات رمزی و سمبليک نيز استفاده پنجم نزديک است و ديگر اين

 نموده است.

جايگاه حکمت ايران باستان بر فلسفه »ای با عنوان نامه(، در پايان1959)پيرمراديان 

در حکمت اشراق پيوندی بين انديشه ، بر اين باور است که سهروردی «شيخ اشراق

ايران باستان و انديشه اسلامی ايجاد کرده است و برای بيان انديشة خود از شاهانی 

چون فريدون، کيخسرو، جاماسب، فرشوشتر و بزرگمهر و اصطلاحاتی چون 

 برد.سيمرغ، خورنه، نور اسپهبد، امشاسپندان نام می

حماسه، اسطوره و تجربة عرفانی؛ »عنوان  با یادر مقاله(، 1955همدانی و اميد )

ا ه، معتقدند که سهروردی وقتی به سراغ شخصيتّ«شاهنامهخوانش سهروردی از 

ای چون زال، رستم، اسفنديار، کيخسرو و سيمرغ و و موجودات اسطوره

ها معنای ها و اسطورهرود که اين پديدارها، روايتها میهای مربوط به آنروايت

گذارند و به نمادهايی برای آن دسته از ای خود را فرو میطورهتاريخی و اس

قل عشوند که بتوانند در رسائلی چون های گنوسی و احوال روحانی تبديل انديشه
 يابند.و ... مجال بيان می صفير سيمرغ، لغت موران، سرخ
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 بحث و بررسی

 ر اين بخشرو شديم که دبه ده مؤلفة حماسی روبه عقل سرخ،با بررسی رسالة 

 شود.ها بحث و تحليل میدربارۀ هر کدام از آن
 

 سفر

های مشترک در حماسه و عرفان، سفر است. سفری که وجه از عناصر و مؤلفه

تمايز آن در حماسه و عرفان، آفاقی و انفسی بودن آن است. بر بستر همين سفر 

رد گيهای پيروزی يا شکست قهرمان بر ضدقهرمان شکل میاست که زير ساخت

الک دباغ نفس است س»رسد به همين دليل سفر: و قهرمان به تکامل شخصيّتی می

سفر را از آن سفر خوانند که خوی مردان اندرو »همچنين ( 29: 1969)سهروردی « را.

 (992: 1955)قشيری « پيدا گردد.

سفر و قهرمان واژگانی جدانشدنی در حماسه و عرفان هستند؛ زيرا قهرمان با سفر 

وجو در جهان خارج به هويت و در نهايت، از طريق جست»کند و نی پيدا میمع

 (95: 1959)برفر « يابد.استقلال دست می

های سفر قهرمانان موانع سفر قهرمانان حماسی و عرفانی دشوار است. دشواری

ها در سفر قهرمان اما دشواری ،حماسی عبارتند از: ديوها، شير، اژدها و... است

باشد ضد قهرمانانی چون ابليس، اميال نفسانی، حواس ظاهر و باطن و... میعرفانی، 

شوند. قهرمان برای رسيدن به کمال بايد آفرينی برای قهرمان میکه باعث بحران

 ها را با موفقيت سپری کند.اين بحران

 کند:پير نورانی خود را سيّاح معرفی می عقل سرخ،در رسالة 

 (9: 1919)سهروردی « ها بينم.گرد جهان گردم و عجايبگفت من سيّاحم، پيوسته »

ای انهگپير نورانی در سياحت و سفر خود که همان سير انفسی است، عجايب هفت

بيند که گذر از هر کدام در گرو رفع تعلقات دنيوی و جسمانی است که منجر می

و  را از اصلها شود که ما انسانبهرهايی نفس ناطقه از قيود و بندهای مختلفی می
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مبدأ روحانی خويش دور گردانيده است. سهروردی به طور غيرمستقيم با سياّح 

کند که پالايش درونی در گرو سفر خواندن پير نورانی به سالکان نيز گوشزد می

 روحانی است.
 

 جدال نیکی و بدی

ر آيد نتيجة نبرد خيفراز و فرودهايی که در سفر قهرمان حماسه و عرفان پيش می

شرّ است؛ در آثار پيش از اسلام نبرد ميان خدايانی چون ايزد بهرام، ميترا، سروش  و

 نمايی خدايانو آناهيتا و... با اهريمن و ديوان خشکسالی و آز، موجب صحنة قدرت

شود. در متون حماسی خدايان اساطيری جای خود را به قهرمانانی چون: سام، می

دهند تا در مقابل نمايندگان اهريمن؛ يعنی زال، رستم، سياوش، ايرج ، گودرز می

ديو، افراسياب، ضحاک، تور، سلم، پيران ويسه، ديو و ديو، اکوانديوسپيد، ارژنگ

ها دور خان رستم بجنگند و سرزمين ايران را از لوث و پليدی آناژدها در هفت

من يپردازد؛ زيرا دشمن و اهرکنند. در متون عرفانی قهرمان به سفری انفسی می

 نفس اماّره است که در درون او سکنی گزيده است.

نيز قهرمان داستان با راهنمايی پير نورانی با نفس خود نبرد  عقل سرخدر رسالة 

سازی نفس ناطقه از اسارت زندان تن يا همان بندهای کند و در صدد آزادمی

 مختلف و ده موکّل نگهبان بر زندان است:

م تقدير بازگسترانيدند و دانة ارادت در آنجا تعبيه روزی صياّدان قضا و قدر دا»

کردند و مرا بدين طريق اسير گردانيدند، پس از آن ولايت که آشيان ما بود به 

ولايتی ديگر بردند. آنگه هر دو چشم من بردوختند و چهار بند مختلف نهادند و 

 (5: 1919)سهروردی « ده کس را بر من موکّل کردند.

ها اجسام موجودات د، همان عناصر اربعه است که از امتزاج آنمنظور از چهار بن

اين عالم پديد آمده است. ده موکل نيز حواس ظاهر و باطن است که روح را 
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رهايی ( 592 -596: 1990)پورنامداريان کند. سرگرم و مشغول عالم کون و فساد می

ی با مرگ پذير نيست حتکامل از بندهای مختلف تا زمان مرگ طبيعی، امکان

 د: شوناختياری بعضی بندها و قيود همچنان از روح يا نفس ناطقه جداشدن  نمی

تا بعد از مدّتی روزی اين موکّلان را از خود غافل يافتم. گفتم به از اين فرصت »

ای فرو خزيدم و همچنان با بند لنگان روی سوی صحرا نخواهم يافتن، به گوشه

 )همانجا(« نهادم.
است که اين جدال و ستيز انفسی در آثار عرفانی زياد است.  به همين دليل

سهرودی معتقد است قيود جسمانی و تعلقات دنيوی همچون زرهی سخت و 
کند و تنها با شمشير مرگ يا به تعبير وی با تيغ محکم روح انسان را احاطه می

 توان به مرگبلارک نابودشدنی است و با معرفت قدسی يا چشمة زندگانی می
 اختياری دست يافت تا چونان مرهمی درد تيغ بلارک را نامحسوس کند.

سهروردی با بيان اين مطالب در ابتدای داستان بر کشمکش دوناساز )نفس 
در آغاز داستان شکل  عقل سرخورزد و ساختار حماسی ناطقه و جسم( تأکيد می

 يی از تاريکیگيرد، بدين صورت که ورود به نور و عالم روحانيتّ در گرو رهامی
 جسم است.

 

 خانهفت

ونده شآزمايی مدعيان عرفان است؛ زيرا آزمونترين نشانة راستیآزمون دشوار، عالی

دهد و از هستة لطيف عرفان را در بوتة آزمايش و مقابل قضاوت ديگران قرار می

 کند.با پوستة ستبر خود محافظت می

رون برای فتح عوالم فراطبيعی در عرفان اسلامی هدف غايی صوفی، قهر اهريمن د

پذيرد و دشواری گذر از دنيای است که طی يک سفر جانکاه و پر خطر انجام می

ترين موضوعی است که عرفان را با حماسه ظاهر و ورود به عالم جاودانگی، مهم

 زند.پيوند می
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در آيين مهرپرستی هفت درجه و مقام تقدسّ وجود دارد و برای ورود به هريک 

شوی مخصوص لازم است. مهرستان برای اينکه به درجات ورجات، شستاز د

های تحمل کنند، هفت درجة کمال ها و عبادتبالاتر ارتقا يابند لازم است رياضت

در اين آيين به ترتيب عبارتند از: کلاغ، پنهان، سرباز، شير، پارسی، خورشيد، پدر 

افتة يستم و اسفنديار نيز دگرديسخان رتوان گفت هفتمی( 19: 1991)معين يا پير. 

ر ها دخانهفت»رو، هفت مرحلة کمال آئين ميتراست که ريشة عرفانی دارد، از اين

ت که عارفان بعدی از داستان دليل نيساند و بیحقيقت، اساطير عرفان کهن

 (57: 1955)سرامی « اند.های سلوک در تبيين باورهای عرفانی سود جستهوادی

های حماسی و خانحلقة گمشدۀ بين هفت« ری با بوزرجمهرکس»خان هفت

عرفانی است، اين داستان در واقع، هفت خانی عرفانی است که به دنبال هر خان، 

شود، اما اين روند گام به گام دشواری با اين ترتيب در خانی دشوارتر نمايان می

 (1097)همان: شود. ديده نمی شاهنامههای حماسی خانهفت

خان عرفانی سهروردی، راوی داستان به نوعی با هفتعقل سرخ ستان در دا

ند شمارد که عبارتروست؛ پير نورانی عجايب سياحت خود را هفت چيز برمیروبه

 از:

گفتم از عجايب در جهان چه ديدی؟ گفت هفت چيز: اولّ کوه قاف که در »

ده کارگاه، افروز، سيّم درخت طوبی، چهارم دوازولايت ماست، دوم گوهر شب

 (9: 1919)سهرودی « پنجم زره داودی، ششم تيغ بلَارک، هفتم چشمة زندگانی.

ود، شطور که بيان شد گذر از عجايب هفتگانه جهان به راحتی ميسر نمیهمان

رستم و  های زيادی را به همراه دارد همانند هفت خانها و سختیو دشواری

مکن است و راوی داستان يا همان اسفنديار که عبور از هر مرحله به سختی م

سالک برای گذشتن از هر مرحله و رسيدن به چشمة زندگانی)هفتمين مرحله(، 

خان خود با نبردی بايد تعلقات دنيوی و مادی را از خود دور کند. رستم در هفت
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ردی نيز با نب عقل سرخآفاقی در صدد پيروزی بر دشمنان است و قهرمان داستان 

 گی بر شيطان نفس است.انفسی در پی چير

 

 خان سلوکلزوم همراهی پیر در هفت

لف های مختتوان گفت که رستم برای گذر از خانخان رستم میبا نگاهی به هفت

گرانی چون عنايت الهی، رخش، ميش اهورايی و اولاد داشته است و تنها در ياری

تقدير »عبارتی  شود؛ بهخان ششم با تکيه بر زورمندی خود بر ارژنگ ديو چيره می

بر سر آن است تا به جهان پهلوان بفهماند که تهمتنی و زورِدست و بازوی او 

آورد و اين باور را در او اندک او را به راه میکارگشا نيست و بدين تمهيد، اندک

بخش، هيچ کاری خواست ناميرای زندگیدهد که از زندۀ ميرا، بیاستواری می

 (1009 :1955)سرامی « ساخته نيست.

تواند با پروردگار ارتباط برقرار های مداوم نمیکيخسرو نيز با وجود نيايش

دهد و او را از حيرت کند و در نهايت سروش به او مژدۀ سفری جاودانه می

 (955: 1955)فردوسی رهاند. می

در عرفان نيز سلوک انفسی و دستيابی به جاودانگی بدون راهنمايی مرشدی 

نيست؛ زيرا تحولات درونی سالک در مراحل مختلف سلوک  آگاه و بصير ممکن

 کشاند. او را به گمراهی می

راوی داستان )شخصيتّ قهرمان( موفق به ترک عقل سرخ، در آغاز رسالة 

شود و به غربت و تبعيد خود در بندهای مختلف دنيوی )تعلقات جسمانی( می

ی نهد با پيری نورانرا( میبرد و روی سوی عالم مثال )صحعالم کون و فساد پی می

 کند و طريقةشود که او را از هفت وادی يا عجايب هفتگانه باخبر میرو میروبه

 آموزد:صعود به هفتمين مرحله )مرحلة کمال( را به او می
تا بعد از مدتی روزی اين موکّلان را از خود غافل يافتم. گفتم به ازين فرصت نخواهم »
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زيدم و همچنان با بند لنگان روی سوی صحرا نهادم. در آن ای فرو خيافتن، به گوشه

ر تآمد، فرا پيش رفتم و سلام کردم به لطفی هر چه تمامصحرا شخصی را ديدم که می

جواب فرمود. چون در آن شخص نگريستم محاسن و رنگ وی سرخ بود. پنداشتم 

، ب به خطاستآيی؟ گفت ای فرزند اين خطاکه جوان است، گفتم ای جوان از کجا می

خوانی؟ گفتم از چه سبب محاسنت سپيد من اوّلين فرزند آفرينشم، تو مرا جوان همی

نگشته است؟ گفت محاسن من سپيد است و من پيری نورانيم، امّا آن کس که تو را 

در دام اسير گردانيد و اين بندهای مختلف بر تو نهاد و اين موکّلان بر تو گماشت، 

بينی از آن است، چاه سياه انداخت؛ اين رنگ من که سرخ میهاست تا مرا در مدّت

 (9: 1919)سهروردی « اگر نه من سپيدم و نورانی.

های سير و سلوک )عجايب هفتگانه( را برای سالک پير نورانی که دشواری
های خود چگونگی گذر از هر مرحله را نيز شرح کند و با راهنمايی)راوی( بيان می

فعال يا عقل عاشر است که فرشتة نوع انسان است و ارواح عقل »دهد همان می
 (591: 1990)پورنامداريان « آدميان فايض از اوست.

 

 کوه قاف
 گاه سايرنخست البرز کوه سر از خاک برآورد، و آن»های اساطيری بنا بر روايت

 امهشاهناز اين کوه در ( 99: 1972)ياحقی « ها از ريشه و بنيان البرز پديد آمد.کوه
فردوسی نيز به فراوانی ياد شده است. فريدون دوران کودکی خود را در آن سپری 

 کند و آشيانة سيمرغ نيز بر فراز اين کوه بوده است.می

 فرود آمد از ابر سيمرغ و چنگ

 ببــردش دمان تا بد البرز کوه

 

 بزد بر گرفتش از آن گرم سنگ 

جا کنام گروهکه بودش بر آن  

(59: 1955)فردوسی   

از کوهی به »اند، هايی که از البرز روييده، هنگام برشمردن اسامی کوهبندهشدر 

ترين کوه است و کوهی است برد که پس از البرز بزرگ)کوه قاف( نام می نام کاف

 شود و آن را کوه پارس همکه از سگستان )سيستان( شروع و به خجستان ختم می

اينکه در برخی متون، البرز جای خود را به کوه  علت( 559: 5، ج1977)شميسا « نامند.
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دهد، اين است که کوه قاف از البرز روئيده و بعد از البرز، بلندترين کوه قاف می

های سخت برای شرح کاملی از عبور پرندگان از وادی الطيرمنطقاست. عطار در 

ا قاف ر کند. در ابتدای داستان هدهد، سيمرغ و کوهرسيدن به کوه قاف بيان می

 کند:چنين معرفی می
 جان فشــانيد و قــدم در ره نهيد

 خلافهست ما را پادشاهی بی

 

 پای کوبان ســر در آن درگــه نهيد 

 در پس کوهی که هست آن کوه قاف

(90: 1995)عطار   

گويد که از آن سهروردی، پير نورانی به قهرمان داستان می عقل سرخدر رساله 

موعه يازده کوه است ـ آمده است و جايگاه اصلی نفس سوی کوه قاف ـ که مج

 ناطقه انسان نيز همانجاست:
آيی؟ گفت از پس کوه قاف که مقام من آنجاست و آشيان گفتم ای پير از کجا می»

 (9: 1919)سهروردی .« ای... تو نيز آن جايگه بود، اما تو فراموش کرده
وه قاف، که يازده کوه است، ک»پورنامداريان در تفسير کوه قاف نوشته است: 

ا همجموعه هفت فلک سيارات سبعه و دو فلک ثوابت و فلک اطلس در فوق آن
 (599: 1965)پورنامداريان « هاست.و دو فلک اثير و زمهرير در زير آن

 گردد. اين نه کوه موانعنه فلک در رمز نه کوه ظاهر می»سينا نيز ابن الطيررسالهدر 
 (596 -597)همان: « مرغان آزاد شده از دام هستند. يا مراحل مسير عروج

هايی است که در مسير سلوک کوه قاف همان موانع و سختی عقل سرخدر رسالة 
 دهد:برای سالک روی می

ا را سوراخ هآيی؟ گفت از پس کوه قاف. گفتم اين کوهپس گفتم ای پير از کجا می»
هم ممکن نيست، اما آن کس  توان کردن و از سوراخ بيرون رفتن؟ گفت: سوراخ

: 1919)سهروردی « ای تواند گذشتن.آنکه سوراخ کند به لحظهکه استعداد دارد، بی

9) 

خان رستم و گذر سخت زمينة فرهنگی ذهن ايرانيان يادآور هفتکوه قاف در پس

او از البرز کوه برای نجات کيکاووس و آشيانة داية زال پهلوان؛ يعنی سيمرغ است 



 59 /...یسهرورد عقل سرخ ةدر رسال یحماس یهامؤلفه یبررســـــــــ  1909ـ بهار 79ش ـ50س

ير نظ ای حماسی به آثار عرفانیشود کوه قاف هالهزمينة ذهنی باعث میهمين پس

 سهروردی ببخشد.  عقل سرخعطار يا  الطيرمنطق
 

 سیمرغ

-سيمرغ مرغی اساطيری است که به زيرکی و خردمندی مشهور شده است و اسم

 ، اولين«اهومشتوت»ها سيمرغی به نام دارد. در يشت« کامرو»و « امرو»هايی مانند 

همه »يا درخت « ويسپوبيش»معلم و مربی بشر است. مراقبت و نگهداری درخت 

قرار دارد، به سيمرغ واگذار شده است، به « فراخکرت»که در ميان اقيانوس « تخمه

عنوان شخصی حکيم و روحانی نيز معرفی شده است و در دينکرد هفتم نام او در 

 (916: 1956)اوشيدری پيروان و شاگردان زرتشت آمده است. 

 (70 -71: 1952 مينوی خرد)« جايگاه او، درخت همه تخمه دورکنندۀ غم است.»

کند(، دهنده )زال را بزرگ میدر نقش يک مادر و پرورش شاهنامهسيمرغ در 

 دست )بر بالين رودابه حاضرکند(، پزشکی چيرهحامی )زال و پسرش را حمايت می

دهد(، پيشگو و جهان بشر آموزش میالعاده سزارين را به شود و عمل خارقمی

های دانای رازهای نهان )از آمدن زال به دنبال فرزندش و آيندۀ رستم و راز چشم

 خان اسفنديار(ای پليد و اهريمنی )در هفتدهد( و در نقش چهرهاسفنديار خبر می

 شود.ظاهر می

 بری نيست؛گر شاهنامه خاز سيمرغ توانا، قدرتمند و چاره نامهسامدر منظومة 

سام  از« ديوارقم»شود که برای نابودی دشمن خود؛ يعنی ای تبديل میاو به پرنده

نيز، از جنبة قدّسی و  نامهگرشاسبدر ( 956 -7: 1995 نامهسام)گيرد. کمک می

ر بار داهورايی سيمرغ خبری نيست، در اين منظومه نقش خاصی ندارد تنها يک

 «ارمنی»ر سفر خود به اقيانوس هند، در جزيره شود؛ گرشاسب دداستان ظاهر می

. است اوستاتخمة رسد. اين درخت شبيه درخت همهبه درخت آشيانه سيمرغ می
 (129: 1929)اسدی طوسی 
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عطار، زمان ورود سيمرغ به گسترۀ عرفان  الطيرمنطقکدکنی در مقدمة شفيعی

زی از حقيقت بيکرانه ها رمداند و نخستين متونی که سيمرغ در آنرا نامعلوم می

)عطار داند. القضات همدانی میالهی دانسته شده است را آثار احمد غزالی و عين

1995 :167) 
سهروردی بخشی از چهرۀ سيمرغ را در اين دوره نشان  عقل سرخرسالة 

دهد؛ زيرا داستان سيمرغ، زال و رستم و اسفنديار، با بار معنايی متفاوت از متون می

 مهمی در پيشبرد روند داستان عقل سرخ دارند.حماسی، نقش 

نظر سهروردی در يکی بودن يا نبودن سيمرغ، انسان کامل را به ذهن متبادر 

 کند:می

پير را پرسيدم که گويی در جهان همان يک سيمرغ بوده است؟ گفت آنکه »

 هنداند چنين پندارد، و اگر نه هر زمان سيمرغی از درخت طوبی به زمين آيد و اينک

که هر زمان سيمرغی بيايد، اينکه باشد در زمين بود منعدم شود، معاً معاً، چنان

 (11: 1919)سهروردی « نماند.

 رويد:ها و گياهان میاز درخت طوبی که سيمرغ بر آن جای دارد همه ميوه
بينی بر آن درخت ای که تو در جهان میرا هيچ ميوه بود؟ گفت هر ميوه گفتم آن»

ها که پيش توست همه از ثمرۀ اوست. اگر نه آن درخت بودی، هرگز ميوه باشد و اين

پيش تو نه ميوه بودی و نه درخت و نه رياحين و نه نبات. گفتم ميوه و درخت و 

رياحين با او چه تعلقّ دارد؟ گفت سيمرغ آشيانه بر سر طوبی دارد، بامداد سيمرغ از 

ند، از اثر پَرِ او ميوه بر درخت پيدا شود آشيانة خود به درآيد و پر بر زمين بازگسترا

 (9: 1919 همان« )و نبات به زمين.

است که تخم همه  اوستادرخت طوبی يادآور درخت ويسپوبيش در  ،در واقع

 گياهان را دارد:

اگر تو هم ای رشن اشو در بالای آن درخت سيمرغ که در وسط دريای فراخکرت »

يک و داروهای مؤثر است و آن را برپاست آن درختی که دارای داروهای ن
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 ها نهاده شده استهای کليه گياهبخش( خوانند و در آن تخمويسپوبيش)همه درمان

 (95-92، بند 1977)پورداوود  «.خوانيمما تو را به ياری می

هنگامی که سام فرزند خود را در صحرا  شاهنامهنيز مانند  عقل سرخدر رسالة 

مدت  عقل سرخکند، با اين تفاوت که در اقبت میکند سيمرغ از زال مررها می

 کند:زمان کمتری سيمرغ از زال نگهدای می
چون به صحرا شد فرزند را ديد زنده و سيمرغ وی را زير پر گرفته. چون نظرش بر »

مادر افتاد تبسّمی بکرد، مادر وی را در برگرفت و شير داد، خواست که سوی خانه 

د که حال زال چگونه بوده است که اين چند روز زنده ماند آرد، باز گفت تا معلوم نشو

سوی خانه نشوم. زال را به همان مقام زير پر سيمرغ فرو هشت و او بدان نزديکی خود 

را پنهان کرد. چون شب درآمد و سيمرغ از آن صحرا منهزم شد، آهويی بر سر زال آمد 

ه کبر سر زال بخوابانيد، چنان و پستان در دهان زال نهاد. چون زال شير بخورد خود را

زال را هيچ آسيبی نرسيد. مادرش برخاست و آهو را از سر پسر دور کرد و پسر را 

 (9-10)همان: « سوی خانه آورد.

شدن زال، بخشی از شاخ و طور که ديده شد گويی در اين روايت از بزرگهمان

 ه است.آميز ـ که مختص حماسه است ـ از آن کاسته شدهای اغراقبرگ
 

 چشمة زندگانی

نايافتنی بشر بوده است و يکی از مرگی آرزوی ديرين و دستجاودانگی و بی

ها است که بسته به باورهای هر های اصلی اساطير و حماسهمضامين و موتيف

 های گوناگون در آثار هنری بازتاب يافته است. قومی به شکل

يافتن به ست، دستترين حماسة بشر اکه قديمی گمشگيلدر اسطورۀ 

مشغولی قهرمان داستان، گيلگمش است. وی در ترين دلجاودانگی، بزرگ

گذارد و بعد از تحمل وجوی گياه جاودانگی، سر به کوه و صحرا میجست

آورد، اما هنگام بازگشت به حکم تقدير، گياه های فراوان، آن را به دست میمشقتّ
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معناست که آدمی را از مرگ گريزی نيست، دهد؛ اين بدان جاودانگی را از دست می

 (27: 1952)شاليان گمش که دو سوم او خداست. حتی پهلوانی چون گيل

ماية محوری دارد. قهرمانان ايلياد هومر نيز جاودانگی، درون ايلياد اوديسهدر 

کنند با کسب افتخارات بيشتر، خود را از خمُول و گمنامی ـ که برابر با سعی می

ند بيهومر، جاودانگی قهرمانان خود را در کسب ارَِتی می»ـ برهانند.  نيستی است

که هر قهرمانی در ميدان رزم و هر انسانی در صحنة زندگی بايد در پی آن باشد. 

ارَِتی مرادف با منش عالی، خودی متعالی و تا حدی معادل نفس مطمئنه در فرهنگ 

« سازد.تر مید او را جاوداناسلامی که هر چه در آدمی بيشتر وجود داشته باش
 (9: 1955)بقايی 

های ايرانی نيز برخورداری از منش و خصلت پهلوانی و شجاعت در حماسه

شود؛ به عبارت در برابر مرگ، موجب نامداری قهرمان و در نتيجه جاودانگی او می

ديگر جاودانگی حاصل نام نيکو و بلند است. در داستان هفت خان رستم، وقتی 

خواهد کند، از او میطر مرگ را در گذشتن از هفت خان به رستم يادآوری میزال خ

 ماند:که از مرگ نهراسد؛ زيرا بعد از چنين مرگی، نام بلند به جای می
 کسی کاو جهان را به نام بلند

 

 گذارد، به رفتن نباشد نژند 

(90: 1955)فردوسی   

های هولناک به لانی و جنگاگر قهرمان حماسة پهلوانی با تحمل رنج سفرهای طو
های دشوار و دنبال جاودانگی است، قهرمان حماسة عرفانی نيز با تحمل رياضت

. مرگی قبل از مرگ جسمانی استفرسا در پی دستيابی به بیهای جانگذر از عقبه
به گفتة سنايی وقتی که آدمی را از شمشير مرگ، گريزی نيست، بهتر است در زمان 

های نفسانی برود که مانع جاودانگی خويش، به جنگ با خواستهحياتش به ارادۀ 
 شود:او می

 زندگی خواهیبمير ای دوست پيش از مرگ اگر می

 به تيغ عشق شو کشته که تا عمر ابد يابی

 

 که ادريس از چنين مردن بهشتی گشت پيش از ما 

 که از شمشير بويحيی، نشان ندهد کس از احيا

(25: 1952)سنايی   
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تن گويد برای کاسبه سالک )راوی داستان( می عقل سرخورانی نيز در رسالة پير ن

 از زخم تيغ بلارک )مرگ( بايد به چشمة زندگانی دست يافت:

گفتم ای پير چه کنم تا رنج آن بر من سهل بود؟ گفت چشمة زندگانی به دست »

 تيغ ايمنآور و از آن چشمه آب بر سر ريز تا اين زره بر تن تو بريزد و از زخم 

 «باشد که آن آب اين زره را تنک کند، و چون زره تنک بود زخم تيغ آسان بود.
 (12: 1990)پورنامداريان 

چشمة آب حيات، معارف قدسی يا معرفت اشراقی است که از »از نظر سهروردی 

شدن آيد و در مرتبة اعلای آن يکیهای روحانی به دست میطريق رياضت و تجربه

الله از خويش است. در اين حال جسم يا زره داوودی ای ماسویبا حقيقت و فن

« ود.شگردد و با اندک ضربتی از تيغ بلارک از هم گسسته میسست و ضعيف می
 (559)همان: 

 

 نماجام جهان

بين، نما، جام گيتیبين، جام جهانجامی که با عناوينی چون: جام جم، جام جهان

جامی بوده است که احوال عالم و راز »ه است: نمای و... از آن ياد شدجام انجم

هفت کشور بر آن نقش شده بود و خاصيتی اسرارآميز داشت به طوری که هر چه 

)ياحقی « شد.افتاد بر روی آن منعکس میدر نقاط دوردست کره زمين اتفاق می

1972 :127- 126) 
مربوط  پيدايش می به زمان جمشيد»توان گفت: دربارۀ همراهی جام و جم می

شد همين مسئله موجب ملازمه جام با جمشيد و پيدايش ترکيب جام جم در می

 (166: همان)« معنی ظاهری و عرفانی آن در ادب فارسی گرديده است.

گفته شده است که پس از جمشيد اين جام به کيخسرو رسيده  السياحهرياضدر 

يخسرو از نمود آن جام است، اما چون دانشمندان از بازگشايی رمز آن درماندند، ک
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آن هر دو جام را »نهد: نمای نام میبين را جام گيتیسازد و جام جهانديگری می

هنگام بهار روشنی تمام بود و کيخسرو از آن دو جام بسی رموز غيبيه دريافت 

 (162: 1999)شيروانی .« نمود... می

است. بيژن بعد های کاربرد جام جم در حماسه داستان بيژن و منيژه از نمونه

د. شوگردد و در چاهی زندانی میاز آشنايی با منيژه گرفتار خشم افراسياب می

های بسياری را در کند او مکانانديشی میکيخسرو برای يافتن و نجات او چاره

کند. بعدها اين جام در جريان فتح بينند، اما اثری از گمشده خود پيدا نمیجام می

اسرار  سازد تا برنمايی میافتد و از روی آن، آيينه گيتییايران به دست اسکندر م

توان گفت آيينه نيز همان نقشی را بر عهده دارد گيتی آگاه شود. بر اين اساس می

 دارد.« جام کيخسرو»و « جام جمشيد»که 

ای است که اسرار دو جهان در آن نمايان دل دانا چونان آيينه نامهگرشاسبدر 

 های عرفانيست: نگاه بسيار نزديک به برداشتشود؛ اين نوع می
 هــــمان آينـــــه مرد دانا شناس

 روان تنش ز اندرون و برون

 

 که دارد به دانش ز يزدان سپاس 

 بداند ببيند دو گيتی که چون

(192: 1929)اسدی طوسی   

نما در حماسه و عرفان، اسرارآميز بودن و اشراف بر وجه شباهت جام جهان
شود که در نمايی اين جام موجب میخاصيت جهان»حقايق عالم است: اسرار و 

گاه انوار حقيقت و به آثار ادب عرفانی، از آن به عنوان قلب عارف کامل که تجلیّ
 «توان مشاهده کرد، استفاده شود.ای است که رازهای غيبی را در آن میمنزلة آيينه

 (191: 1965)رزمجو 
يافته انسان است که اسرار همان چشم درونی صيقل بينبنابراين اين جام جهان

 يابد.آفرينش و چهره محبوب در آن بازتاب می
استفاده شده که بر بار حماسی  عقل سرخ،در رسالة  شاهنامهترين بخش از حماسی

 افزايد:آن می
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است؛ زيرا همواره در اين  شاهنامهترين داستان داستان رستم و اسفنديار حماسی»

شويم؛ بزم و رزم، مهر و کين، نوش و نيش، و ستايش ا ستيز ناسازها مواجه میداستان ب

و نکوهش در اين داستان پيوسته در رويارويی با هم هستند. پهلوانان اين داستان نيز 

هر زمان در بيرون با هم در کشمکش و ستيزند، از کشمکش درونی با خود نيز در 

ای ای به دوراههراهی قرار دارند و از دوراهه ای که هر دم بر سر دوآزارند؛ به گونه

رسند که ناچار بايد يکی از آن دو را برگزينند و بالاخره اين ستيز، به رويارويی ديگر می

 (157: 1957)کزازی « انجامد.دو پهلوان می

دچار  شاهنامهروايت سهروردی از نبرد رستم و اسفنديار در مقايسه با 

 هايی شده است:دگرديسی
ای يا مثل آن برابر سيمرغ بدارند، هر ديده در سيمرغ آن خاصيت است که اگر آيينه»

که جمله مصقول که در آن آيينه نگرد خيره شود. زال جوشنی از آهن بساخت چنان

ش های مصقول بر اسببود و در رستم پوشانيد و خودی مصقول بر سرش نهاد و آيينه

ميدان فرستاد. اسفنديار را لازم بود در پيش  بست. آنگه رستم را از برابر سيمرغ در

رستم آمدن. چون نزديک رسيد پرتو سيمرغ بر جوشن و آيينه افتاد. از جوشن و آيينه 

ديد. توهمّ کرد و پنداشت عکس بر ديدۀ اسفنديار آمد، چشمش خيره شد، هيچ نمی

 و به دست که زخمی به هر دو چشم رسيد زيراکه دگر آن نديده بود، از اسب درافتاد

« رستم هلاک شد. پنداری آن دو پاره گز که حکايت کنند دو پر سيمرغ بود.

 (11: 1919)سهروردی 

 :پورنامداريان معتقد است که
مبارزه رستم و اسفنديار، جدال روح يا نفس ناطقه انسان با نفس يا جنبه حيوانی او »

ه افتد، مگر اينکمیتن است، هيچ سلاحی در وی کارگر ناست. چون اسفنديار رويين

پذير وی؛ يعنی چشمش از کار بيفتد و بر تعلقات دنيوی بسته شود. تنها اندام آسيب

روح با راهنمايی پيری واصل يا از طريق پيوستن به عقل فعّال است که بر اين خصم 

که رستم به ياری زال که با سيمرغ در ارتباط است، با تحقق شود؛ همچنانپيروز می

« ند.کخويش و کسب قابليّت پذيرش نور سيمرغ، بر اسفنديار غلبه میجوهر الهی 

 (507: 1990)پورنامداريان 
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-ها و فلزات مصقولی که زال بر تن رستم و پيکر رخش میرسد آيينهبه نظر می 

پذيرد، همان صورت پوشاند و از اين طريق اسفنديار از ناحية چشم آسيب می

نه و در نهايت به دل صيقل يافتة سالک )رستم( نما به آييدگرديس شده جام جهان

الشعاع و تعليم دل روشن سيمرغ يا همان انسان کامل توانست بر اسفنديار که تحت

)تعلقات دنيوی و نفسانی( پيروز گردد. شايان ذکر است که سهروردی در مصنفات 

 کند:نمای کيخسرو اشاره میديگر خود به طور صريح به جام گيتی
نمای کيخسرو را بود. هر چه خواستی از آنجا مطالعت کردی و بر کائنات جام گيتی»

شد. گويند آن را غلافی بود از اديم بر شکل مطلع گشتی و بر مغيبات واقف می

مخروط ساخته. وقتی که خواستی چيزی ببيند... پس وقتی که آفتاب در استوی بود، 

آمد، همه نقوش و ظم بر آن میداشت. چون ضوء نيّر اعاو آن جام را در برابر می

 (922: 1991)سهروردی « شد.سطور عالم در آنجا ظاهر می
 

 پهلوانان حماسی

 آفرينیسهروردی نقش لغت مورانو  عقل سرخدر دو رسالة  شاهنامههای شخصيتّ

الدّين نمای او حضور دارد، ميرجلالکيخسرو و جام جهان لغت مورانکنند؛ در می

 ر است که: کزّازی بر اين باو
در داستان نمادين عقل سرخ، زال را نماد و نمودار رازوارانه « شيخ اشراق»فرزانه فروغ »

رهروی خداجوی دانسته است که در پی خداجويی است و پيوند خود را با جهان نهان 

يوند؛ ای است نمادين از اين پو مينوی برين نگسسته است و سپيدی مويی وی نيز نشانه

ها، سپيد نشانه جهان فراسوی است؛ جهانی ساده و پيراسته از شناسی رنگزيرا در نماد

همه »توان گفت هر رنگ و آلايش. وارونه اين جهان فراسويی که... نمادشناسانه می

جهانی است آکنده از رنگ و آلايش « گيتيگ»است، جهان خاکی و پيکرينه و « سپيدی

 (959: 1، ج1956)کزازی « و آميختگی.

داستان سيمرغ، پرورش زال و نبرد اسفنديار و رستم از  عقل سرخ در رسالة

روند. سهروردی به فراخور موضوع اثر از های ساختاری به شمار میاجزا و مؤلفه
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برای بيان نمادين مفاهيم مد نظر خود استفاده کرده است، او  شاهنامهپهلوانان 

 نه مطرح کرده است.طور که پيشتر بيان شد دگرگوداستان پرورش زال را همان
 

 افزارهاجنگ

سهروردی برای بيان دشواری نبرد ميان ابعاد دوگانة انسان نمادهای خود را از ميان 

کند تا به مخاطب خود گوشزد کند که جنگ انفسی نيز افزارها انتخاب میجنگ

افزار زره از دو جنگ عقل سرخچونان کارزار آفاقی سهمگين است. در رسالة 

 گويد:غ بلارک نام برده است. دربارۀ زره داوودی چنين میداوودی و تي
گفتم ای پير زره داوودی چه باشد؟ گفت زره داوودی اين بندهای مختلف است که »

کنند؟ گفت در هر سه کارگاه از آن دوازده کارگاه اند. گفتم اين چگونه میبر تو نهاده

کنند؛ پس آن چهار حلقه را برين  بالای حلقه کنند، بدان دوازده در، چهار حلقة ناتمام

هفت استاد عرض دهند تا هر يکی بر وی عملی کند. چون به دست هفتمين استاد افتد 

ها ناتمام بماند. آنگه چهار حلقه در يک حلقه اندازند و سوی مزرعه فرستد و مدّت

د نها جمله سفته بود، پس همچون تو بازی اسير کنند و آن زره در گردن وی اندازحلقه

تا در گردن وی تمام شود. از پير پرسيدم که هر زره چند حلقه بود؟ گفت اگر بتوان 

« گفتن که عمّان چند قطره باشد، پس بتوان شمردن که هر زره را چند حلقه بود.

 (19: 1919)سهروردی 

از چهار عنصر )آتش، »بنا به نظر پورنامداريان زره داوودی بدن انسان است که 

ساخته شده که در طول ساليان در برابر عوارض مختلف طبيعی  هوا، آب و خاک(

کند و نفس ناطقة انسانی در آن اسير های گوناگون مقاومت میو امراض و آسيب

 (575: 1990)پورنامداريان « است.

از نظر سهروردی تنها وسيلة از بين برندۀ زره داوودی تيغ بلارک است که سمبلی 

 برای مرگ است:

ه به چه شايد از خود دور کردن؟ گفت به تيغ بلارک. گفتم تيغ بلارک گفتم اين زر»

کجا به دست آيد؟ گفت در ولايت ما جلاديست، آن تيغ در دست وی است و 
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معيّن است که هر زرهی چند مدّت وفا کند، چون مدّت به آخر رسد آن جلاد تيغ 

 (19 -12: 1919دی )سهرور «ها از يکديگر جدا افتد.بلارک چنان زند که جملة حلقه

 معتقد است:  عقل سرخپورنامداريان در رمزگشايی اين بخش از 
ز اند و ااند و تن را به رياضت لاغر و ضعيف کردهآنان که به پرورش روح دل بسته»

پذيرند؛ زيرا مرگ برای آنان رهايی اند، مرگ را به آسانی میتعلقات دنيوی دست شسته

دنياست. اينان آسيب تيغ جلاد را بر زره خويش چندان  از اسارت زندان دوگانة جسم و

اعتنايی به جسم سست شده است و با کنند؛ زيرا زره جسم آنان در نتيجة بیحس نمی

 (551: 1990« )شود.تيغ مرگ به آسانی از هم گسسته می

 از نظر سهروردی مرگ برای همه به صورت يکسان دشوار نيست:
زره که آسيب رسد تفاوت باشد؟ گفت تفاوت است.  پرسيدم پير را که به پوشندۀ»

بعضی را آسيب چنان رسد که اگر کسی را صد سال عمر باشد و در اثنای عمر پيوسته 

تر بود و هر رنج که ممکن بود در خيال آرد، آن انديشد که گويی کدام رنج صعب

.« بودتر هرگز به آسيب زخم تيغ بلارک خاطرش نرسيده باشد، اما بعضی را آسان

 (12: 1919 یسهرورد)
 

 نتیجه

ر و تهای انواع ادبی ديگری نيز باشد، دلنشينهر اثر ادبی زمانی که دارای مؤلفه

برای بيان مفاهيمی عرفانی  عقل سرختر خواهد شد. سهروردی در رسالة هنرمندانه

هايی حماسی بهره گرفته است که همين امر اثر او را در ذيل ژانر حماسة از مؤلفه

 عرفانی قرار داده است.

طور که قهرمان حماسی برای رسيدن به کمال و جاودانگی راهی سفری همان

گران چون رخش، خان دشوار، بايد از ياریشود که در آن برای گذر از هفتمی

ميش اهورايی و اولاد... کمک بگيرد تا بتواند بر ديوان و دشمنان پيروز شود. سالک 

ی ـ اگانههای هفتمايی و کمک پير نورانی بايد از عقبهنيز با راهن عقل سرخدر 
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گانه ناميده شده است ـ بگذرد. برای عبور از اين عجايب هفت عقل سرخکه در 

ای جز نبرد سخت با ديو نفس گانه و رسيدن به چشمة زندگانی چارهوادی هفت

 نيست.

مای، نينة گيتیهای حماسی ديگری چون: سيمرغ، کوه قاف، آيعلاوه بر اين مؤلفه

وجود دارد که به آن  عقل سرخافزارها نيز در رسالة های حماسی و جنگشخصيتّ

های عرفانی رنگ و بوی حماسی بيشتری بخشيده است و آن را در زمرۀ حماسه

 جهان قرار داده است.
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In the works of Persian Sufis and mystics, alongside national, historical, 

and religious epics, there exist mystical epics as well. These mystical 

epics feature the holy traveler (sālek), who, like the hero of the epic, 

continually faces conflicts with his/her hidden devil or carnal soul. In 

Suhrawardi's treatise, Aql-i Surkh (The Red Intellect), the author 

employs symbolic language to depict the soul's entrapment within the 

body's prison, and through the words of a wise old man, he illustrates 

the intricate twists and turns of the path towards spiritual rediscovery. 

The current research, utilizing an analytical-descriptive method, 

examines the epic elements present within Aql-i Surkh. This analysis 

reveals the mystical-epic components embedded within the treatise.  

The study's findings suggest that epic components and symbols, such 

as the struggle between good and evil, the journey, the Haftkhān (Seven 

Labours), the need for a wise old man's companionship during 

Haftkhān, Mount Qaf, Simorgh, epic warriors, Jam-e Giti-nama, 

weapons, and the Water of Life, imbue the treatise with a distinct 

mystical-epic flavor. 
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